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انقلاب‌های غیرمسلح و واکنش‌ها به تغییرات سیاسی
در خاورمیانه و شمال آفریقا

نوع مقاله: پژوهشی	                               
DOR: 20.1001.1.15601986.1399.27.1.5.7            

حمید درج*                       رضا التیامی‌نیا*
تاریخ دریافت:1398/9/4 
تاریخ پذیرش: 1398/12/12

چكیده
هدف این نوشتار بررسی و فهم واکنش‌ها به انقلاب‌های غیر‌مسلح و مسالمت‌آمیز در خاورمیانه و شمال آفریقا 
است. براي نيل به اين هدف، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. تاثیرات سرایتی بیداری اسلامی 
در  را  ژئواستراتژیک  منطقه  این  گرفت،  بر  در  را  آفریقا  و شمال  کوتاهی سراسر خاورمیانه  که ظرف مدت 
معرض تحولات عظیمی قرار داده است که بی شک متضمن استقرار نظمی نوین در آینده خواهد بود. در این 
راستا کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با هدف حفظ معادلات و نظم سیاسی موجود در خاورمیانه و شمال 
آفریقا و جلوگیری از تشیکل نظام سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی در این منطقه در جهت به شکست 
کشاندن و ناکامی انقلاب‌های غیر‌مسلح در خاورمیانه و شمال آفریقا گام بر می‌دارند. از این‌رو، پژوهش حاضر 
در پی پاسخگویی به این سوال است که با وقوع انقلاب‌های غیرِمسلح در خاورمیانه و شمال آفریقا، پاسخ‌ها 
و واکنش‌ها به این تحولات چگونه بوده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد با توجه به اهمیت راهبردی 
خاورمیانه و شمال آفریقا در سیاست خارجی و امنیتی کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللیِ مخالف نظم نوین 
به‌خصوص عربستان و آمرکیا، این کشورها در اتحادی استراتژیک و با اتخاذ استراتژی مقاومت سعی دارند 
تحولات سیاسی و امنیتی این منطقه را در راستای منافع و سیاست‌های منطقه‌ای خود مدیریت نمایند و از 
وقوع تحولات بنیادین و دموکراسی‌خواهانه در ساختار سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به‌نفع 

محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران ممانعت ورزند.

واژگان کلیدی: انقلاب‌های غیر‌مسلح، خاورمیانه، شمال آفریقا، تغییرات سیاسی، مردم سالاری.

Hamid.dorj@gmail.com                                           دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان.، ایران *
eltyam81@yahoo.com                                                                 .استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، ایران **
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مقدمه
با وقوع جنبش‌‌ها و انقلاب‌‌های مردمی که از اوایل سال 2011 میلادی در منطقه شمال آفریقا 

و خاورمیانه عربی علیه حاکمان مستبد به‌وقوع پیوست؛ مردم به‌منظور اعلام نارضایتی خود و 

نیل به اهداف و آرمان‌‌هایشان به خیابان‌‌ها آمدند و اسباب ایجاد تغییراتی در منطقه خاورمیانه را 

فراهم ساختند. این قیام‌‌ها ناشی از مولفه‌های متعدد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی- اقتصادی بر 

اساس تاثر متقابل بر کیدیگر در قالب کی امر فرایندی به‌شمار می‌آید که در خلق این جنبش‌‌ها 

و انقلاب‌‌ها دخیل بوده‌‌اند. در این میان، می‌‌توان به مولفه‌‌هایی نظیر نارضایتی از وضع فرهنگی 

حاکم، تعارض قومی و قبیله‌‌ای، نظام امنیتی و پلیسی حاکم، بی‌‌اعتمادی به نظام‌‌های حکومتی، 

اقتصادی در این کشورها اشاره نمود که هر‌کدام  حاکمیت‌‌های استبدادی و ساختار ناکارآمد 

به‌نوبه خود در شکل‌‌گیری این تحولات نقش داشته‌‌اند. تبدیل و تغییر قیام‌‌های مسالمت‌آمیز به 

محیط‌‌های سرشار از جنگ داخلی خشن در سوریه، یمن و لیبی خط فرقه‌‌گرایی و قطبی‌‌سازی 

قومی را تشدید کرده است. جنبش‌‌ها و انقلاب‌‌های ناتمام نظیر جنبش مردمی در بحرین علی‌‌رغم 

ميان  افزايش شكاف  منامه، موجب  در  آل‌‌خلیفه  مقامات  از  بین‌‌المللی  و  منطقه‌ای  حمایت‌‌های 

مردم جامعه و حكومت شده و هر روز بر دامنه این شکاف‌‌ها و اختلافات افزوده می‌شود. حتی در 

رژیم‌‌هایی که سقوط کرده‌‌اند؛ نظیر تونس و مصر، ممکن است انقلابیون صبر خود را با مشاهده 

عدم ‌قطعیت‌‌ها و این مصالحه‌‌گری‌‌های کنونی پیرامون حیات سیاسی دموکراتکی از دست دهند 

و احتمال اعتراضات با مطالبات فراگیر آغاز شود؛ چون زمینه‌‌های بی‌‌قراری در جامعه و عدم ‌وجود 

تغییرات بنیادین در ساختار‌ها و نهاد‌های کنونی این کشورها و دخالت خارجی در تصمیم‌‌گیری‌‌ها 

اجتماعی مردم  به تصور  نتوانسته‌‌اند  این کشور‌ها همچنان وجود دارد و گفتمان‌‌های حاکم  در 

تبدیل شوند و هژمونی خود را از طریق تولید اندیشه و اقناع در جهان عرب تثبیت کنند. مسئله 

آفریقا،  انقلاب‌‌های غیرمسلح در خاورمیانه و شمال  با وقوع  این است که  اصلی پژوهش حاضر 

پاسخ‌‌ها و واکنش‌‌ها به این تحولات چگونه بوده است؟ این مقاله با استفاده از ابزار کتابخانه‌‌ای و 
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اینترنتی و با تیکه بر مبانی نظری »چرایی ظهور انقلاب‌‌ها و جنبش‌‌ها« از جک گُلدستون1 و جان 

فوران2، به بررسی موضوع پژوهش پرداخته است. روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی- 

تحلیلی می‌‌باشد.

پیشینه پژوهش
راجع به پیدایش جنبش‌‌های مردمی در کشور‌های شمال آفریقا و غرب آسیا، تاکنون کتاب‌‌ها 

پژوهش‌‌ها  این  مهمترین  به برخی از  در ادامه  که  در‌آمده  تحریر  رشته  و مقالات گوناگونی به 

پرداخته می‌‌شود. 

سید امیر نیاکوئی )1390(، در کتاب خود با عنوان »کالبد شکافی انقلاب‌های معاصر در جهان 

عرب«، به ماهیت و مدل تحولات اخیر در جهان عرب می‌پردازد و ریشه‌ها و بستر‌های شکل‌گیری 

اعتراضات در این کشور‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. نویسنده در ادامه به ابعاد خارجی 

مصر،  تونس،  تحولات کشور‌های  قبال  در  فرامنطقه‌ای  و  منطقه‌ای  بازیگران  واکنش  و  تحولات 

بحرین، لیبی، سوریه و یمن پرداخته است و در این راستا با انجام مقایسه‌ تطبیقی، چالش‌ها و 

پیامد‌های مختلف اعتراضات سیاسی در این کشور‌ها را بررسی و واکاوی می‌نماید. 

امیر عظیمی دولت‌آبادی )1394(، در مقاله‌ای تحت عنوان »دلالت‌هاي نظري وقايع انقلابي 

در كشورهاي عربي براي تئوري‌پردازي انقلاب‌ها )با تاكيد بر تئوري‌هاي نسل چهارم و انقلاب 

)به‌عنوان  تونس، مصر، ليبي و يمن  سعي مي‌كند تا با مقايسه چهار كشور  اسلامي ايران(« 

دلالت‌ها و  )به‌عنوان موردهاي غير انقلابي(،  كشور الجزاير و مراكش  دو  با  موردهاي انقلابي( 

استنباط‌هاي نظري مشخصي در مورد اعتبار سازه‌هاي مهم تئوري‌هاي انقلاب، نحوه حضور اين 

سازه‌ها در انقلاب‌هاي عربي، اعتبار تجربي ديدگاه‌هاي نظري موجود در خصوص تبيين انقلاب 

1. Jack Goldstone.
2. John Erupts.
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ارایه نمايد و نكاتي، هرچند محدود، براي تئوري‌پردازي در باب انقلاب‌هاي عربي عرضه نمايد.

به  »تسری رقابت‌های ژئوپلتکیی  عنوان  تحت  )1393(، در پژوهش خود  عباس مصلی‌نژاد 

تضادهای هویتی در خاورمیانه«، به عوامل پیدایش و شکل‌گیری بحران سیاسی در کشورهای 

شمال آفریقا و غرب آسیا پرداخته است و بحران‌های موجود در این کشورها را در چارچوب نظریه 

»هویت و قطبیت« مورد بحث و بررسی قرار داده و در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که بحران و 

منازعات داخلی در کشورهای منطقه، زمینه رویارویی ژئوپلتکیی بازیگران منطقه‌ای در چارچوب 

جنگ‌های نیابتی و نشانه‌هایی از جنگ‌های کم‌شدت را فراهم می‌سازد. 

محمد‌جواد هراتی و علی ازرمی )1396(، در مقاله »تبیین جنبش‌های عربی بر مبنای مدل 

حکمرانی خوب«، به بررسی علل شکل‌گیری و وقوع انقلاب‌ها در کشورهای عربی منطقه از منظر 

نویسندگان در  پرداخته‌اند.  و همچنین مدل »حکمرانی خوب«  بین‌المللی  روکیرد سازمان‌های 

ادامه، سه عامل بحران اقتصادی، انسداد سیاسی و بحران مشروعیت و مقبولیت حکومت‌های 

عرب و نیز رسانه‌های دیجیتالی را در شکل‌گیری تحولات اخیر کشورهای عربی دخیل می‌دانند.

دانیل کافمن1 )2011(، در پژوهش خود با عنوان»حکومت و گذار در جهان عرب: بازتاب‌ها، 

تجربیات و پیامدها برای جامعه جهانی«، به بررسی گذار‌های سیاسی در جهان عرب در سال 2011 

میلادی پرداخته و نتیجه گرفته که کشورهای مصر و تونس هر دو با تجربه تغییر ناگهانی رژیم 

روبه‌رو بوده و تا حد زیادی از درگیری‌های داخلی طولانی‌مدت به دور بودند. تغییر رژیم و رد نظم 

سیاسی استبداد قدیمی به‌تنهایی ضامن اصلی بهبود حکمرانی خوب در آینده نزدکی نخواهد بود.

جک گلدستون )2011(، در پژوهشی با عنوان »فهم انقلاب2011: شکنندگی و بهبودپذیری 

پیدایش انقلاب‌های عربی پرداخته و شرایط موفقیت این  به علل  دکیتاتوری‌های خاورمیانه«، 

انقلاب‌ها را مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار می‌دهد. از نگاه گلدستون، انقلاب‌های 2011، در پی سرنگون 

کردن حکومت‌های سلطنتی سنتی بوده و به جنگ با دکیتاتوری پادشاهی برخاسته‌اند. وی چهار 

1. Daniel Kaufmann. 
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مولفه اصلی را به‌عنوان مهمترین علل وقوع انقلاب در خاورمیانه عربی نام می‌برد. نخست، فساد 

حکومت‌ها و تمرکز ثروت در دست خاندان حاکم؛ دوم، فقر گسترده مردم در کنار ثروت انبوه 

حکام؛ سوم، نرخ بالای بکیاری و در نهایت، عدم حمایت نیروهای نظامی از حکومت.

در این راستا می‌توان گفت اگرچه راجع به تحولات و انقلاب‌های مردمی در کشورهای منطقه 

شمال آفریقا و غرب آسیا مقالات و تحقیقات فراوانی انجام شده است؛ ولی در این نوشتار، سعی 

و  نوآوری  به پژوهش‌های انجام گرفته ارایه شود.  تا دیدگاه‌های متفاوت‌تری نسبت  است  شده 

تازگی تحقیق حاضر در این است که دلایل ناکامی و شکست این انقلاب‌ها در فرایند گذار به 

دموکراسی را در چارچوب روکیرد نظری »چرایی ظهور انقلاب‌ها و جنبش‌ها« از جک گُلدستون1 

و جان فوران2، مورد تحلیل و واکاوی قرار می‌دهد. 

چارچوب ‌نظری پژوهش
کیی از مباحث پر اهمیت در حوزه علوم‌ سیاسی، چرایی شکل‌‌گیری و موفقیت انقلاب‌‌ها است. 

مطالعه علمی و تطبیقی در مورد انقلاب‌‌ها، به‌طور جدي پس از انقلاب )1921-1917( روسیه 

آغاز گردید )پورسعید، 1390: 163(. از آن زمان، نظریه‌‌های انقلاب چهار نسل متفاوت را تجربه 

کرده‌‌اند. در نسل اول، نویسندگان بر آن بودند که الگو‌های مشترک وقایع را در انقلاب‌‌های بزرگ 

شناسایی کنند. متفکران نسل دوم تلاش کردند تا از نظریات عمومی براي تبیین انقلاب‌‌ها، کودتاها 

در نسل سوم، پژوهش‌گران توجه خود را از نظریه‌‌های  و خشونت‌هاي سیاسی استفاده کنند. 

عمومی خشونت ‌سیاسی به مطالعات تاریخی و تطبیقی در مورد ساختار انواع دولت‌‌ها و روابط 

کشاورزی معطوف و استدلال کردند که دولت‌‌ها ساختارهای متفاوتی دارند. متفکران نسل چهارم، 

نیز بر عواملی چون کارگزاری و ایدئولوژی و سیر انقلاب‌‌ها پرداخته و بر ریشه‌ها، فرایندها و نتایج 

1. Jack Goldstone.
2. John Erupts.
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انقلاب‌ها تمرکز کرده‌‌اند )گُلدستون، 1385: 29- 15(. در این میان، کیی از مباحث پر اهمیتی که 

بسیاري از متفکران نسل سوم و چهارم به آن پرداخته‌‌اند، این پرسش است که چرا برخی انقلاب‌‌ها 

با موفقیت همراه می‌‌شوند و برخی با ناکامی؟ جان فوران در مطالعه مفصلی که در این رابطه انجام 

داده است، موفقیت یا عدم ‌موفقیت انقلاب‌‌هاي مختلف را با توجه به تریکب عوامل زیر تبیین 

کرده است: 1( توسعه وابسته؛ 2( حکومت سرکوبگر، انحصارگرا و متکی به شخص؛ 3( شکل‌گیري 

و تبلور فرهنگ‌های مقاومت و بحران انقلابی همراه با آن؛ 4( رکود اقتصادی؛ 5( ارتباط باز با نظام 

جهانی )یعنی امکان نفوذ خارجی(. توسعه وابسته و حکومت سرکوب‌گر، انحصارگرا و متکی به 

شخص باعث نارضایتی‌‌هاي گوناگون در بخش‌های مختلف جامعه و اتحّاد گسترده طبقات علیه 

آرمانی دخالت  دولت می‌‌شود.  فرهنگ‌‌های سیاسی مخالفت و مقاومت نیز باعث تحقق جنبه 

و  نارضایتی‌‌ها  نیز موجب تندتر ‌شدن  رکود اقتصادي  در‌نهایت،  کارگزاري‌‌هاي انسانی می‌‌شود‌. 

ارتباط باز با نظام جهانی و باعث نفوذ قدرت‌‌هاي خارجی می‌‌شود )فوران، 1382: 302- 300(.

 جک‌ گلدستون نیز در نگاهی کلان‌‌تر در رابطه با چرایی پیروزي برخی انقلاب‌‌ها و ناکامی 

از عوامل  موفقیت همراه شود، مجموعه‌‌ای  کی انقلاب با  که  این  »براي  برخی دیگر می‌‌گوید: 

باید در کنار هم قرار گیرند نخست، حکومت باید تا حد غیرقابل جبرانی ناعادلانه و نالایق تصور 

شود؛ طوري‌که مردم آن را عمیقا تهدیدي براي آینده کشور تلقی کنند. دوم، نخبگان )به‌ویژه 

در عرصه‌‌های نظامی( باید از حکومت بیگانه‌ شده و حاضر به دفاع از آن نباشند. سوم، گروه‌‌هاي 

فراگیري از مردم، شامل گروه‌‌های قومی و مذهبی و طبقات اقتصادي- اجتماعی مختلف در مقابل 

قدرت‌‌هاي بین‌‌المللی باید از حکومت دست‌خوش بحران دفاع  حکومت بسیج شوند و چهارم‌، 

 Goldstone,( نکنند و یا آن دولت را از بکارگیري حداکثر قدرتش براي دفاع از خود باز دارند

123 :2003(. زمانی که رژیم‌‌های استبدادی و تمامیت‌خواه، متحدان دموکراتکی آن و اپوزیسیون، 

لیبرالیسم  آهنین  بگوییم قفس  ما می‌‌توانیم  استفاده می‌‌کنند،  لیبرال  و شعار‌های  لفظ  از  همه 

ایجاد شده است. در بستر یا زمینه همگرایی گفتمانی، مقاومت مدنی غیر‌خشونت‌آمیز بر علیه 
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بیانگر کی چالش حیاتی  غیرمسلح  اعتراض‌‌های  تبدیل می‌‌شود.  موثر جنبش  راهبرد  به  دولت 

برای رژیم‌های منطقه است، خصوصا اگر جنبش‌‌های اعتراضی منطقه موفق شوند؛ پیش از آنکه 

مخاطبان غربی از طریق روزنامه‌ها، تلویزیون و وبسایت‌‌های جهانی وارد عمل شوند. از آنجا که هر 

تلاشی در انقلاب‌های غیر مسلح می‌‌تواند بر مبنای بخش‌‌های 19 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر 

اعتراضات مسالمت‌‌آمیز مردم را بدون تخریب  تعریف شود؛ رژیم‌‌های دموکراتکی‌‌نما نمی‌‌توانند 

چهره لیبرالی که بر مبنای آن مشروعیت بین‌‌المللی خود را بنا کرده و حمایت نخبگان داخلی 

خود را مدیون آن می‌‌باشند، سرکوب نماید. بخش‌‌های 19 و20 این اعلامیه بر رعایت حق آزادی 

عقیده و بیان، حق آزادی، تجمعات مسالمت‌‌آمیز و تشیکل انجمن تایکد می‌‌کند. رژیم‌های مستبد 

و دموکراتکی‌‌نما وقتی در قفس ‌آهنین لیبرالیسم )تامین آزادی‌‌ها و عدالت( گرفتار شوند، فلج 

می‌‌شوند یا دچار تردید و تزلزل شده و دهه‌هاست که به‌وسیله انقلاب‌‌های غیرمسلحی که خواهان 

همان حقوقی هستند که رژیم‌‌های استبدادی و دموکراتکی‌‌نما ادعا می‌‌کنند، ترویج می‌‌شوند و از 
 .)Ritter, 2015: 20( آنها محافظت می‌‌کنند و نهايتا در منطقه حذف می‌شوند

در این راستا باید گفت، اگرچه انقلاب‌‌های مسالمت‌‌آمیز و غیرمسلح مردمی که خود ریشه در 

مولفه‌های متعدد اقتصادی- اجتماعی و سیاسی این جوامع داشت، با هدف‌گذار از اقتدارگرایی 

بازیگران  اما  گرفت؛  صورت  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در  حکومت  از  مردم‌‌سالارانه‌‌ای  شکل  به 

منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مخالف نظم و ساختار نوین به‌ویژه عربستان و آمرکیا، در راستای حفظ 

بر  مبتنی  سیاسی  نظام  تشیکل  از  ممانعت  با هدف  و  خود  منطقه‌ای  منافع  و  اهداف  تامین  و 

دموکراسی و حاکم‌ نشدن الگوی نظم شیعی بر معادلات منطقه در صددند با تاثیرگذاری بر این 

جنبش‌‌ها، زمینه ناکامی و شکست آنها را فراهم کنند.

انقلاب‌‌های تونس و مصر
کرد  ثابت  عرب  جهان  به  کشور  این  اینکه  از  پس  است.  عربی  انقلاب‌‌های  تونس طلایه‌‌دار 
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امکان‌‌پذیر است،  از طریق بسیج توده‌‌های مردمی  تنها  از قدرت،  که حذف رژیم‌‌های خودکامه 

اعراب جرات کردند و اعتراضات مردمی سایر کشورهای عربی را  نیز فرا گرفت. اندازه کوچک 

این کشور، طبقه متوسط تحصیل کرده، سطوح پایین نابرابری اجتماعی، تجانس قومی و مذهبی، 

از  کشور  این  سکولار  بسیار  سیاسی  فرهنگ  و  سیاسی  قانون  به  احترام  سنت  کوچک،  ارتش 

جمله دلایلی است که برای شکل‌‌گیری گذار دموکراتکی در تونس به آنها اشاره می‌شود. عوامل 

مختلفی را برای فهم این فرایند )شورش‌‌ها و ناآرامی‌‌های سیاسی در تونس( باید در نظر گرفت؛ 

منازعه برای مصالحه کیی از این عوامل می‌‌باشد؛ چرا‌که ناگهان صحنه‌‌ای سیاسی در کشور شکل 

گرفت که همچنان افراد به‌دنبال پیدا کردن نقش شایسته خود و همچنین این موضوع بودند که 

لایه‌‌های مختلف دولت چگونه در وضعیت جدید کار می‌‌کند )Achy, 2011: 18- 21(. دو عامل 

حکومت سرکوب‌گر و رکود اقتصادی از جمله عواملی هستند که جان فوران در تبیین انقلاب‌‌های 

بر علیه  این راستا عدم ‌پاسخگویی دولت و موضع سخت  آنها اشاره می‌کند. در  به  جهان‌ سوم 

بن ‌علی، رییس‌‌جمهور  تونس شد. زین‌‌العابدین  رویدادهای مهم در  به  تظاهرات‌کنندگان منجر 

سابق تونس، سال‌‌ها مردم تونس را با سیاست‌‌های اقتدار‌طلبانه نظیر سرکوب و تکفیر مخالفین 

و انکار آزادی‌های مذهبی آنها را از عزت و کرامت‌شان محروم ساخت و از شکل‌‌گیری گروه‌‌های 

اجتماعی و سیاسی مستقل و حاکم شدن نظام مردم‌‌سالاری بر ساختار سیاسی تونس ممانعت 

این  امر خود زمینه تداوم و استقرار نظام استبدادی و تضعیف دموکراسی را در  این  ورزید که 

کشور فراهم کرد )Tatari, 2011: 10(. توجه به اين نكته ضروري است كه راشد الغنوشی، رهبر 

اسلام‌‌گرایان تونس، معتقد است: »دموكراسي در اسلام بايد در چارچوب اصول خاصي عمل نمايد. 

به اعتقاد وي، اگرچه دموكراسي نظامي آرماني نيست؛ ولي بهترين الگوي موجود براي مقابله با 

ام‌‌الفساد استبداد است كه مي‌توان آن را ارتقا بخشيد. به تعبير ديگر، بي‌ضررترين الگوي سياسي، 

دموكراسي است. جريان‌‌هاي اسلام‌‌گرا بايد هوشيار باشند و از تكفير دموكراسي و شرايطي كه خود 

قرباني فقدان دموكراسي هستند، بپرهيزند؛ وانگهي اين كار، آب به آسياب ديكتاتور‌ها مي‌ريزد كه 
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سلطه‌‌شان بر جامعه ما پایدار و بادوام بوده است.« )میرعلی، 1397: 155(. همچنین رکود مداوم 

به‌نظر فوران، مشكلات اقتصادى  تونس شد.  در  بکیاری شدید  به  منجر  اقتصادی  سیاست‌‌های 

ممكن است ناشى از آن باشند كه توسعه وابسته معمولا نيرو‌هاى تورم‌‌زايى را به راه می‌اندازد يا 

ناشى از اين واقعيت كه ديكتاتور‌هاى شخص‌‌گرا غالبا فرصت‌‌هاى اقتصادى را به باد مى‌‌دهند. لذا 

در تونس تظاهرات مردم با انگيزه اقتصادى و در اعتراض به تنگناهاى معيشتى و بيكارى جوانان 

و نيز، تحصيل‌‌كردگان آغاز شد. طبق گزارش برنامه توسعه انسانى ملل ‌متحد در سال 2009، نرخ 

بيكارى در سال‌‌های )2006- 2005(، در تونس، 27 درصد بود كه از اين تعداد حدود 65 درصد 

را جوانان تشكيل مى‌‌دادند. طبق اين گزارش، متوسط نرخ بيكارى از 6,13 درصد در دهه 1980، 

به 5,15 درصد در دهه 1990 و سپس به 27 درصد در سال‌‌های )2006- 2005(، افزايش يافت 

)اكبرى ‌كريم‌آبادى، 1390: 103(. از این‌‌رو، فساد اقتصادی و استبداد سیاسی منجر به ناپایداری 

در تونس شد و اعتراضات عمومی قدرتمند در پایتخت این کشور منجر به افول و سقوط دولت 

بن‌ علی شد.

با توجه به وجود نابرابرى‌‌ها و مشكلات ساختارى اقتصادى كه پيشتر در نظریه فوران به آنها 

اشاره شد و ساخته و پرداخته ‌شدن يک يا چند فرهنگ ‌سياسى مقاومت در پاسخ به آنها، به‌نظر 

‌می‌‌رسد؛ چنانچه بحرانى ايجاد شود؛ ممكن است به پيدايش وضعيت انقلابى منجر شود. چنين 

بحرانى دو بعد تعيين ‌كننده اصلى دارد كه بايد هم‌زمان با يكديگر روى دهند: يكى زوال اقتصاد 

داخلى و ديگرى گشايش در نظام جهانى؛ به‌عنوان مثال، در خصوص مصر مى‌توان گسترش فقر، 

اوضاع بد اقتصادى، افزايش شكاف طبقاتى، ورشكستگى برنامه‌‌هاى اقتصاد دولتى و نبود برنامه 

روشن و اميدوار كننده براى آينده، فساد مالى در مجموعه دولت حاكم و عدم ‌گزارش به مردم 

وام‌‌هاى بلاعوض دريافتى مبارک از آمريكا، بيكارى تحصيل ‌كردگان و جوانان جوياى كار،  از 

تضعيف بخش‌خصوصى به‌عنوان اصلى‌‌ترين منبع سرمايه‌‌گذارى، مهاجرت افراد به كشور‌هاى ديگر 

با هدف كسب معيشت و... را ملاحظه كرد. گزارش صندوق بين‌‌المللى پول، دولت مصر را با بدهی 
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143 ميليارد دلارى در سال2009  به بدهكارترين دولت در منطقه خاورميانه معرفى كرده بود. 

کارشناسان مى‌گويند: »ميزان بالاى فقر، بهترين مثال گوياى عمق بحران اقتصادى در مصر است 

و اگر شاخص سازمان ‌ملل براى خط فقر كه 2 دلار در روز است معيار قرار گيرد، حدود نيمى از 

جمعيت 80 ميليون نفرى مصر زير خط فقر يا كمى بالاتر از آن قرار دارند )اكبرى ‌كريم‌‌آبادى، 

1390: 98(. از این‌‌رو، به‌نظر فوران، انقلاب يک پديده چند عليتى است؛ به‌همين جهت او در 

تئورى خود هم‌زمان به عوامل سياسى، اقتصادى و فرهنگى توجه كرده و انقلاب را ماحصل و 

برآيند اين عوامل چندگانه می‌‌داند.

کیی از موانع تحقق انقلاب‌‌های منطقه از جمله تونس و مصر نیز فعالیت گروه‌‌های تکفیری، 

هویت تکفیری و تشدید بحران در منطقه است. در این میان باید گفت، به‌علت وجود ایدئولوژی‌‌های 

متفاوت و گاه متعارض ناشی از اختلافات و موضع‌گیری‌‌های آنها در مسایل منطقه امکان تعامل 

در بین جریان‌‌های سیاسی به‌وجود نمی‌آید. این عدم ‌تعامل و پذیرش گروه‌‌های مخالف در جریان 

خیزش‌‌های منطقه از جمله تونس و مصر بر مبنای حق‌ پنداری و باور به درست و مطلق بودن امور 

خودی سبب شکل‌گیری گروه‌‌های تروریستی و گسترش فعالیت آنها بر اساس ترویج خشونت و 

استفاده از راهکار‌های نظامی، با هر هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای عملا ثبات اجتماعی در این کشورها را کاملا شکننده و 

ناپایدار نموده است و جریان‌‌های سیاسی مدنی را کاملا به انزوا کشانده است که این خود ضمن ناکامی 

و شکست انقلاب‌‌ها و جنبش‌های مردمی در منطقه، می‌‌تواند چشم‌‌انداز ثبات و آرامش را از منطقه 

سلب نماید و بر پیچیدگی هر چه بیشتر اوضاع کشور‌های انقلابی بیفزاید )ذوالفقاری، 1392: 226(. 

مقامات  که  دارد  این  به  بستگی  دولتی  یا  عمومی  خادمان  از  مردمی  پشتیبانی  و  حمایت 

منتخب آنها چه عملکردی و نتایجی دارند. کشور مصر، به‌عنوان مشهورترین کشور عربی و کیی از 

کشور‌هایی که قدرتمندترین حمایت را از شریعت دارد کی مطالعه موردی خوب را ارایه می‌‌کند. 

اگرچه احزاب اسلام‌‌گرا پیروزی قاطعی را در انتخابات پارلمانی پساانقلابی به‌دست آوردند؛ پژوهش 

افکار عمومی نشان می‌دهد که مردم بیشتر به نتایج کار دارند تا توجه به توانمندی‌ها. حمایت 
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از اخوان‌‌المسلمین در ماه‌‌های قبل از انتخابات رشد پیدا کرد و حمایت از آنها از 15 درصد در 

مارس 2011 به 48 درصد در دسامبر 2011 رسید. این افزایش نشان می‌‌دهد که هفته‌‌ها کمپین 

و مبارزه موثر این پیروزی انتخاباتی اسلامی را رقم زد. وقتی پارلمان جدید شکل گرفت، منازعه 

و جر‌‌و‌‌بحث سیاسی، مدیریت ناکارآمد گذار، زوال احزاب اسلام‌‌گرا را نمایان ساخت. اسلام‌‌گراها 

بعد از پیروزی قاطع در ظرف مدت چند هفته، درخشش و جلال خود را از دست دادند. حمایت 

از حزب عدالت و آزادی در فوریه 2012 از 67 درصد به 43 درصد در آوریل همان سال رسید. 

حزب سلفی ‌النور نیز به‌همین سرنوشت دچار شد و حمایت از این حزب از 40 درصد در فوریه 

)Muasher, 2014: 69- 70(. همان‌طور‌که جدول  آوریل 2012 رسید  در  به 30 درصد   2012

شماره )1( نشان می‌‌دهد، وقتی رای‌دهندگان مصری اسلام‌‌گرایان را انتخاب کردند، آنها شرط 

رای‌  دارد.  منتخبان  عملکرد  به  بسته  و  است  آنها مشروط  پشتیبانی  و  بودند که حمایت  کرده 

دهندگان مصری برایشان فرقی ندارد چه به لیبرال‌‌ها رای دهند یا اسلام‌‌گرایان؛ معیار انتخاب آنها 

شغل، توسعه اقتصادی، امنیت، ثبات و آموزش است. از این‌‌رو، باید گفت، کیی از عوامل شکست و 

ناکامی دولت‌‌ها و جنبش‌‌های انقلابی اسلام‌گرا در فرایند گذار به دموکراسی عملی نکردن شعار‌ها 

و خواست‌‌‌های مردمی بعد از دست‌یابی به منابع قدرت بوده است که این امر زمینه سقوط و زوال 

اسلام‌‌گرایان از صحنه معادلات سیاسی در درون کشورهای انقلابی را فراهم نمود. 

جدول شماره 1: پاسخ مصری‌ها به نظرسنجی )راجع به حمایت از قانون شریعت( 

آوریل 2012 فوریه 2012دسامبر 2011  مارس 2011احزاب سیاسی

48درصد15درصد اخوان‌المسلمین

43 درصد67 درصدعدالت و آزادی

30 درصد40 درصدسلفی النور
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به  از آن  بعد  انقلاب مصر و تحولات سیاسی  برای مثال، گفتمان اخوان‌المسلین که در پی 

آرمان 85 ساله خود دست یافت و هژمون شد؛ ضرورت، عقلانیت و خرد جمعی و حتی روکیردهای 

متفاوت گفتمانی در جهان اسلام و نظام بین‌الملل اقتضا داشت با نظریه‌پردازی تئورکی به‌منظور 

پایان بخشیدن به نابسامانی‌ها و بی‌قرارهای موجود در جامعه راه تثبیت و عینیت را بپیماید و 

ضمن بازسازی و باز تولید گفتمان خود و توسعه و تقویت ان، به طرد گفتمان‌های غیریت‌ساز و به 

حاشیه‌رانی آنها می‌پرداخت؛ اما گفتمان اسلام‌گرای اخوان پس از هژمون شدن به لحاظ خطاها و 

اشتباهات استراتژکی و عدم‌توانایی در حوزه نظریه‌پردازی تئورکی و عدم‌بازسازی و باز تولید خود 

از کی طرف و غفلت از رقیبان گتفمانی خود و عدم ارایه طرحی مشخص برای طرد و به حاشیه‌رانی 

آنها و یا حتی عدم‌وجود طرحی برای رقابت مسالمت‌آمیز با آنها باعث شد که این گفتمان بر اثر 

غیرت‌سازهای مداوم از سوی رقیبان ضعف و تزلزل سراسر نظام معنایی آن را فرا گیرد. روکیرد 

گفتمان اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین به رهبری محمد مرسی، نه‌تنها با سیاست‌های دولت مبارک 

در قبال گروه‌های مبارز فلسطینی مشابه و منطبق بود که حتی گفتمان اخوان در این دوره حمایت 

خود از حماس را قطع نکرده که خود این روکیرد به اختلافات گروه‌های فلسطینی می‌افزود و آنان 

را در برابر غیر مشترکشان ضعیف و منفعل میک‌رد )پورحسن، 1392: 108(. 

 انقلاب لیبی و چالش‌‌های تغییر
دولت انقلابی لیبی که از تاثیرات جنگ داخلی و حکمرانی قذافی رنج می‌‌برد، در پی ایجاد 

کی دولت جدید، کارآمد و ترجیحا دموکراتکی بوده است. این به‌معنی این است که استقرار ثبات 

و امنیت، تقویت حاکمیت قانون، ارایه خدمات و کالا‌های اساسی مردم و ساختن نهاد‌های سیاسی 

قدرتمند که بتوانند زمینه زندگی شرافتمندانه و شکوفا را برای مردم لیبی فراهم کنند، از جمله 

چالش‌‌های پیش ‌روی دولت جدید لیبی است. وفاداران قذافی همچنان منفذ‌ها و حفره‌‌های امنیتی 

مختلفی را در کشور لیبی ایجاد کرده‌‌اند. حتی اگر نیرو‌های نظامی اپوزیسیون قادر باشند قدرت و 



ی‌نیا
یام
 الت
ضا
/ ر
ج 
در
ید 
حم
   /  
یقا
آفر

ال 
شم
ه و 

میان
اور

ر خ
ی د

یاس
ت س

یرا
 تغی
ا به
ش‌ه

اکن
و و
ح 
مسل

غیر
ی 
ب‌ها

قلا
ان

147

استحکامات آنها را تضعیف کنند و بقیه تشیکلات نظامی قذافی شکست داده شوند، باز هم وضعیت 

با  تا  باقی می‌‌ماند. وفاداران رژیم ممکن است تلاش کنند  لیبی همچنان خطرناک  و شرایط در 

کی شورش و خیزش مبارزه کنند. اگر شورای ملی انتقالی مسایل یا معضلاتی را تجربه کند که 

تحیکم‌کننده قدرت‌ سیاسی اولیه آن است، این نیروهای باقیمانده و وفادار به قذافی ممکن است 

تلاش کنند بخش‌‌های از دست داده این کشور را باز پس گیرند و با به اوج رساندن حملات خود، 

رهبری و حکومت جدید لیبی را تضعیف کنند و با معضل بی‌‌ثباتی روبه‌‌رو نمایند. آیا شورای انتقالی 

لیبی قادر است شورا‌های نظامی مختلف و تیپ‌‌های نظامی مختلف که بر علیه قذافی مبارزه کردند 

را در کی ارتش جدید و واحد وفادار به لیبی کیپارچه کند. کیی از موفقیت‌‌های شورای انتقالی لیبی 

در طول نبرد علیه قذافی، توانایی آن برای ریاست و کنترل گروه‌های مختلف مبارزانی بود که به‌لحاظ 

ایدئولوژکیی و جغرافیایی دچار پراکندگی بودند. با این وجود، این ائتلاف به آسانی به جریانات و 

گروه‌‌های رقیب تجزیه شد؛ خصوصا اینکه اعضای اپوزیسیون نگاه‌‌های متضاد و رقیبی درباره آینده 

لیبی دارند )Pollack and others, 2011: 322-323(. اگرچه اغلب اسلام‌‌گرایان از جمله اعضای سابق 

گروه مبارز اسلامی لیبی حامی شورای ‌ملی انتقالی بودند )هر دو گروه هم میانه‌‌رو و هم نظامی(؛ اما 

موضع خاص و متفاوتی نشان دادند و شرایط امنیتی و سیاسی شکننده لیبی را نیز تشدید کردند. 

اسلام‌‌گرایان میانه‌‌رو می‌‌خواهند بخشی از فرایند سیاسی لیبی باشند؛ اما عناصر رادکیال‌‌تر از اینکه 

در کنار کی دولت انتقالی یا موقت باشند، نگرانند؛ زیرا آنها با قذافی بودند. چالش دیگر آزادی 

بسیاری از زندانیان خطرناک بود که در‌صورتیک‌ه دولت پس از قذافی مطالبات آنها را حل نکند یا با 

غرب ائتلاف کند، می‌تواند تهدیدی برای آینده لیبی باشند. اگر شورای انتقالی ‌ملی لیبی قادر نباشد 

اوضاع را کنترل کند و امنیت را فراهم کند و مشروعیت خود را به‌عنوان نهاد حاکم بر کشور اثبات 

کند، لیبی به‌سرعت به کی کشور ناکام و تجزیه شده و فرو‌پاشیده تبدیل می‌‌شود. تجدید و احیای 

خشونت‌ها نه‌تنها بر امنیت لیبی‌‌ها تاثیر می‌‌گذارد؛ بلکه بر امنیت همسایگان لیبی اثر خواهد گذاشت 

و کشور‌های واقع در مرز جنوبی لیبی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و معضل آوارگان و مهاجران را 
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به‌وجود می‌‌آورد. خلا قدرت در لیبی هم‌‌اکنون موجب تقویت و شکل‌گیری گروه‌‌های القاعده و داعش 

در این کشور و کشور‌های پیرامونی لیبی شده و آنها به‌دنبال دستیابی به جای پا و نفوذ در لیبی و 

بهره‌‌برداری از شورش‌‌ها و قیام‌‌های مردمی این کشور‌ها هستند. دخالت و نفوذ عامل خارجی از جمله 

ناتو و اروپا از جمله چالش‌‌های دیگر امنیتی لیبی است (Pollack and others, 2011: 324). لذا طبق 

نظریه فوران ارتباط باز با نظام ‌جهانی، که کشور‌های جهان‌ سوم معمولا از جانب كشور‌هاى مركز 

تحت فشار‌هاى اقتصادى، سياسى و نظامى قرار دارند، می‌‌تواند زمینه ايجاد و پیدایش انقلاب‌‌هاى 

اجتماعى در کشور‌های جهان‌ سوم را فراهم کند. 

انقلاب و تشیکل دولت موقت و شورای ‌ملی ‌انتقالی لیبی تلاش‌‌های زیادی برای  با پیروزی 

جمع‌‌آوری سلاح انجام شد که قرین موفقیت نبود. در حال حاضر، وجود میلیون‌‌ها قبضه سلاح در 

دست مردم و به‌خصوص جوانان از هر طیفی اعم از لیبرال، افراطی و جریانات متمایل به القاعده 

و داعش و همچنین قبایل مخالف ساختار حکومتی حاکم، مشکلات زیادی را برای دولت لیبی 

ایجاد کرده است. آنها در مقابل ورود نیرو‌های پلیس به منطقه خود مقاومت مسلحانه می‌‌کنند و 

پلیس هم با سلاح‌‌های خاص خود امکان برخورد با آنها را ندارد )یزدانی و قاسمی، 1395: 82(. لذا 

بسيار مشکل است که بتوان ميان جریانات و گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی این کشور در مسیر حرکت به سمت 

وحدت لیبی یا لیبی قدرتمند و دموکراتکی سازگاری و همسانی ایجاد کرد. مشروعیت دولت پس 

از قذافی به‌میزان زیادی منوط به ارایه خدمات اساسی و درآمد‌های نفتی و تولید نفت به سطح قبل 

از سقوط قذافی است. لیبی‌ها خواهان فرصت‌های شغلی مناسب و اقتصادی هستند که عاری از 

فساد و ناکارآمدی است و خواهان اقتصادی هستند که عادلانه‌تر و کارآمدتر باشد. ساختن نهاد‌های 

پاسخگو، فراگیر و عاری از فساد از جمله وظایف دیگر و یا چالش‌‌های پیش‌ روی دولت جدید لیبی 

است. نهاد‌های جدید باید بتوانند با فساد مقابله کنند و پاسخگو باشند. لیبی باید ساختار سیاسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای 

را شکل دهد که مسیر فرایند سیاسی را هموار کند؛ خصوصا در کشوری که مملو از تسلیحات 

است و شکاف‌‌های قومی، قبیله‌‌ای، ایدئولوژکیی و جغرافیایی گذشته همچنان باقی است و به‌عنوان 
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نیروهای اخلال‌گر مهم عمل می‌ک‌نند. در چنین شرایطی میل و انگیزه برای استفاده از خشونت و 

حفظ دستاورد‌های اقتصادی و سیاسی بالاست؛ خصوصا اگر نظام ‌سیاسی لیبی در نظر مردم این 

کشور ناعادلانه و نامشروع جلوه کند )Pollack and others, 2011: 313(. اگرچه در دوران قذافي نيز 

فساد اقتصادي و اداري وجود داشت؛ اما این فساد در دوران گذار فعلي مشهودتر شده است که بيشتر 

آن به عدم نظارت بر هزینه‌‌هاي دولت‌‌هاي عبدالرحيم الکيب و علي زیدان بوده است. اینک بسياري 

از مردم ليبي معتقدند در دولت‌‌هاي کيب و زیدان، ميليون‌‌ها دلار به جيب افراد و دولت‌مردان رفته 
است. این باور جداي از آنکه چقدر صحيح باشد، فضاي ناسالمي را در ادارات به‌وجود آورده است که 

در این فضا هرکس کمتر مرتکب فساد شود، متضرر شده است )یزدانی و قاسمی، 1395: 90(. لذا 
بر اساس نظریه فوران رکود اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت در لیبی، زمینه‌‌ساز انقلاب و اعتراضات 

گسترده مردمی در این کشور بوده است. از این‌‌رو، اینکه چقدر دولت جدید لیبی بتواند جریانات 

مختلف سیاسی لیبی از جمله اسلام‌‌گرایان، وفاداران به رژیم سابق و رهبران قبیله‌‌ای را قانع کند که 

فرایند سیاسی نه‌تنها عادلانه است؛ بلکه عضوی از آن بودن بسیار مفیدتر و سودمندتر از آن است 

که مجددا دست به خشونت بزنند. چنانچه این تغییرات صورت گیرد و قوانین مناسب وضع گردد، 

فرهنگ ‌سیاسی مشارکت و گفتگو در لیبی تقویت شود و نهاد‌های اساسی پاسخگو و فراگیر به‌جود 

آیند، در آن صورت پایه‌های دموکراسی و صلح بلند‌‌مدت در لیبی ایجاد و شکل می‌گیرد. با این 

وجود، فرقه‌‌گرایی و تقویت گروه‌‌های تکفیری و گروه‌‌های جنگ‌سالار و تجزیه‌‌طلب و دخالت ناتو و 

غرب برای سلطه بر لیبی و آفریقا مانع اساسی پیش ‌روی تحقق انقلاب لیبی است.

یمن و تداوم انقلاب
یمن کشوری عربی در جنوب غربی آسیا و در جنوب شبه‌جزیره عربستان است. این کشور نيز 

دست به‌گريبان بحران و رکود اقتصادی به‌عنوان يکی از عوامل قيام و نارضایتی‌‌های مردمى مورد 

نظر فوران است. یمن از حيث افزايش نرخ جمعيت از رشد بالايى برخوردار است و بر حسب آمار‌هاى 
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رسمى در رديف كشور‌هاى با نرخ بالاى مواليد قرار دارد و پيش‌‌بينى شده كه در صورت تداوم روند 

جارى، ميزان جمعيت يمن طى 30 سال آينده به دو برابر افزايش يابد كه اين امر موجب تشديد 

بيكارى و فقر و نيز بروز تنش‌‌هاى اجتماعى و سياسى گسترده‌‌تر خواهد شد )اكبرى‌كريم‌آبادى، 

1390: 100(. نرخ بکیاری در یمن حدود 35 درصد است و 45 درصد جمعیت در زیر خط فقر 

زندگی می‌کنند. مسئله بکیاری وقتی هشداردهنده و نگران‌کننده‌‌تر می‌‌شود که بیش از 43 درصد 

جمعیت در سن پایین‌‌تر از چهارده سال زندگی میک‌نند و خیلی زود وارد بازار کار می‌شوند و به‌دنبال 

کار یا شغلی که وجود ندارد، تلاش میک‌نند. فقدان آب و شیوه‌‌های ضعیف کشاورزی نیز کیی دیگر 

از عواملی است که به فقر مردم یمن دامن زده است و برآورد‌ها نشان می‌دهد که 30 درصد از آب 

ناچیز یمن صرف کشت گیاهان مخدر و... می‌‌شود. تنگنای آبی همراه با انتظارات گسترده مردم که 

از توان دولت جدید خارج است و نمی‌‌تواند در کوتاه‌مدت آنها را حل نماید؛ می‌‌تواند سبب ایجاد 

در  آمرکیا  سابق  بودین1، سفیر  باربارا  داخلی شود.  تشدید جنگ‌‌های  احیانا  و  اساسی  تنش‌‌های 

یمن، می‌گوید: »تریکب خطرناک توقعات بالای مردم یمن و مشکلات دشوار یمن می‌‌تواند سبب 

مشکلات عدیده و خطرناک شود. چالش اساسی پیش ‌روی یمن تنها با تغییر دولت حل نخواهد 

شد و پتانسیل خشونت شدید در یمن وجود دارد.« )Sharqieh, 2013: 4-9(. کیی از ویژگی‌‌های 

اصلی جامعه یمن، قبیله‌‌گرایی و فرقه‌‌گرایی است. اطریسی2 معتقد است: »این مسئله، چالش‌‌های 

زیادی برای تشیکل کی نظام دموکراتکی ایجاد می‌‌کند؛ برای مثال، گردش قدرت با وزن و قدرت 

قبیله‌ای سازگار نیست. سلطه قبیله‌‌ای پدیده‌‌ای است که عمیقا در ساختار اجتماعی و سیاسی 

یمن ریشه دارد. روسای حکومت از این طریق، علاوه بر دادن امتیازات مادی و اجتماعی به قبیله 

خود، پست‌های سیاسی و اداری را نیز به آنها واگذار می‌ک‌نند. برخی از رژیم‌های یمن، رقابت‌های 

قبیله‌‌گرایی  آنها دنبال می‌ک‌نند.  امکان مقاومت  برای تضعیف  به‌عنوان راهبردی  را  درون‌قبیله‌ای 

1. Barbara Bodine. 
2. Atrîsî.
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به‌عنوان کی هنجار در یمن باقی مانده و اقتدار دولت و اقتدار قبیله‌‌ای در هم آمیخته است. هر اقتدار 

جدیدی در یمن باید راهی را برای دگرگونی ساختار قبیله‌‌ای یمن در جهت هموار ساختن مسیر 

استقرار سازمان سیاسی دموکراتکی بیابد.« )Atrisi, 2012: 14(. پس از قیام‌های مردمی خاورمیانه و 

فروپاشی نظم امنیتی متصلب حاکم، زمینه ظهور عصبیت‌‌ها و تعارضات قومی- قبیله‌‌ای در معادلات 

‌سیاسی یمن امکان تجلی پیدا نمود. در چنین شرایطی، امکان تعامل و گفتگو میان قبایل رقیب 

وجود نداشت و هر گروهی بر مبنای حق‌پنداری خود، با استفاده از هر ابزاری تلاش برای حذف رقبا 

را در پیش می‌‌گرفت. طبیعتا این وضعیت زمینه بروز ناهنجاری‌های فرهنگی و گسترش تعارضات 

قومی- قبیله‌‌ای در صحنه سیاست یمن را در پی داشت. لذا مقامات سیاسی- امنیتی ریاض برای 

جلوگیری از قدرت گرفتن حوثی‌‌های یمن به‌خصوص اقلیت شیعه در استان‌‌های جازان و الشرقیه که 

در همسایگی مرز یمن قرار دارند از تمام ظرفیت‌‌های خود از جمله کمک به عناصر القاعده و دامن‌ 

زدن به بحث تجزیه یمن و جنگ استفاده می‌‌کنند.

نقشه شماره 1: ساختار اجتماعی و مکانی بازیگران داخلی یمن

Surse: (Phillips, 2009: 2-4)
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برخی از قبایل در یمن متهم هستند که برای منافع محدود خود تلاش میک‌نند. صالح هم 

قدرت زیادی را در نواحی بزرگی از کشور به قبایل محلی سپرده بود. دولت در این مناطق تنها 

هنگامی که منافعش به‌خطر می‌‌افتاد، دخالت میک‌رد؛ اما برخی از رهبران قبایل نظیر شیخ مفرح 

آل ‌بها معتقدند: »قبایل در شرایط امنیتی سختی قرار دارند و از جنگ و ایفای نقش تامین‌ کننده 

آنها خود را در کی  بر عهده گیرند و  را  امنیت  تامین  باید  امنیت خسته شده‌‌اند و دولت خود 

رقابت تسلیحاتی شدید با کیدیگر می‌بینند و این هم به قیمت نابودی و صدمه به غذا و آموزش 

کودکانشان تمام می‌شود و هزینه‌‌های زندگی آنها به‌جای خرج شدن در امور آموزش، بهداشت و 

رفاه اجتماعی، صرف خرید سلاح و رقابت قبیله‌‌ای می‌‌شود. ما از دولت می‌‌خواهیم امنیت را برقرار 

کند. قبایل نقش مهمی می‌توانند در آشتی ‌ملی و توسعه یمن داشته باشند.« ضعف دولت مرکزی 

یمن و ناتوانی آن برای تضمین امنیت در بیرون از صنعا سبب ورود قبایل در عرصه امنیت شده 

و آنها مجبورند خود تامین امنیت را بر عهده بگیرند )Sharqieh, 2013: 4-9(. در هر حال، فرایند 

گذار به دموکراسی در یمن به‌علت وجود موانع سیاسی و شبکه‌‌ای از منافع گروه‌‌های ذی‌نفع که 

با حکومت صالح پیوند داشتند، با مانع روبه‌‌رو شد و انقلاب مردمی در این کشور را با شکست و 

ناکامی روبه‌‌رو ساخت. 

بحرین و سرزمین آشوب و ناآرامی 
بحرین، کشور کوچک عربی، در کی خلیجی بر روی سواحل جنوب غربی خلیج‌‌فارس قرار 

دارد. این کشور مرکب از سی‌‌و‌پنج جزیره با وسعت 695 یکلومتر مربع، کوچکترین کشور منطقه 

از 56 درصد جمعیت آن شیعه و کمتر  خلیج‌فارس به‌شمار می‌آید. دین رسمی اسلام و بیش 

یا  نهاد  )اسدی، 1385: 277(. در دیدگاه‌‌های راجع‌به  از 40 درصد دیگر سنی مذهب هستند 

سلطنتی  حکومت‌‌های  بقای  و  انعطاف‌‌پذیری  درباره  تبیینی  عوامل  از  کیی  سلطنتی،  دستگاه 

سیاسی-  ائتلاف  یا  خارجی  سیاسی  نظامی‌–  حمایت  دیدگاه  این  آنهاست.  ائتلاف‌‌سازی  عرب، 
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ثبات نظام‌های سیاسی عربی در منطقه  بقا و  به‌عنوان کی جنبه اساسی در  را  نظامی خارجی 

خاورمیانه و خلیج‌‌فارس مورد تایکد قرار می‌‌دهد. سین‌‌یوم1 و گریگوری گاز2 معتقدند: »تریکبی 

از پشت گرمی‌‌ها و ضمانت‌های دیپلماتکیی، کم‌ک‌های اعطایی اقتصادی و دخالت‌‌های خارجی، 

تبیین‌کننده قیمومیت و حمایت خارجی است که آمرکیا به‌طور ویژه به کشورهای پادشاهی عرب 

ارایه می‌‌دهد و چنین کمکی، قطعا در بقای این حکومت‌ها به‌رغم وجود قیام‌‌ها و ناآرامی‌‌ها در 

جهان عرب بسیار مهم و تعیین‌‌کننده است و همین کم‌ک‌های خارجی و دخالت‌‌های خارجی از 

کی‌طرف و درآمد‌های نفتی از سوی دیگر سبب تضمین حیات و بقای این کشور‌های پادشاهی 

Yom, 2012: 11-( ».شده است و قیام‌‌ها و انقلاب‌‌های عربی چندان تاثیری در آنها نداشته است

12(. اقدام عربستان ‌سعودی و هم‌پیمانان منطقه‌ای و بین‌‌المللی آن به مداخله نظامي آشكار در 

بحرين با شیوه‌‌های پلیسی و سرکوب مخالفان در این راستا قابل ارزیابی است. ماکیل هرب3 نیز در 

اثر خود با عنوان »همه چیز در کنترل و انحصار کی خانواده«، ورود و شمول اعضای کی خانواده 

در تصمیم‌سازی‌‌های کلیدی را به‌عنوان کی عامل کلیدی در بقا و دوام‌پذیری پادشاهی‌‌های عربی 

می‌داند. هرب معتقد است: »در پنج کشور سلطنتی خلیج‌‌فارس، خانواده‌‌های حاکم تصمیم‌‌سازی 

نهاد حاکمیتی عمل می‌‌کند  به‌عنوان کی  انجام می‌‌دهند.« خانواده حاکم  اجماع  با  را  سیاسی 

و انحصار مواضع و سمت‌های اساسی را در عرصه مدیریت و اداره کشور و سیستم‌‌های امنیتی 

از  انحصارگرا و متکی به شخص که  این‌رو، حکومت  از   .)Herb, 1999: 235( ».در اختیار دارد

مولفه‌‌های اساسی نظریه فوران است کمک شایانی به تداوم حاکمیت خاندان آل‌ خلیفه در بحرین 

نموده است که این عامل خود می‌تواند زمینه استبداد سیاسی و در نهایت نارضایتی‌‌های اجتماعی 

را در این کشور فراهم کند.

گلدستون معتقد است: »وقتى يك قدرت مركزى مثل ايالات‌متحده، بر انجام دادن اصلاحات 
1. Sean Yom. 
2. Gregory Gas.
3. Michael Herb. 
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در يک كشور جهان‌سومى اصرار مى‌ورزد، مجموعه‌‌اى از الزامات متناقض را در پى خواهد داشت: 

كند، پايه‌‌هاى حكومت خويش را سست كرده  »اگر حاكم، اصلاحات آزاد‌ىبخش را تصويب 

بزرگ را كه براى حفظ حكومتش ضرورى است از  است و اگر چنين نكند، كمک آن قدرت 

به‌عنوان کی کشور سلطنتی  بحرین  مورد  در  دیگران، 1383: 73(.  و  )کتابی  دست می‌دهد.« 

عربی در منطقه خلیج‌‌فارس، ترتیبات و سازماندهی‌‌های سلطنتی دودمانی، رانت نفتی و حمایت 

ابرقدرت‌‌ها و قدرت‌‌های خارجی بقا و انعطاف‌‌پذیری این رژیم را تضمین کرده است. با این وجود 

دارایی‌‌های اقتصادی و خارجی و اقدامات سنتی حکومت بحرین نمی‌‌تواند این رژیم را حفاظت 

کند و این رژیم به میزان زیادی فاقد پایگاه اجتماعی است. وضعیت و جایگاه اکثریت جمعیت 

بحرین )شیعیان( همچنان مانع و چالش جدی برای حکومت بحرین است و عدم ‌توجه به حقوق 

آنها سبب بی‌ثباتی و اختلال سیاسی بیشتر این حکومت می‌‌باشد. بر اساس مدل نئو‌نهادی درباره 

حکمرانی، عاملیت نخبگان و اصلاحات از جمله مدیریت قانونی و مبتنی بر نظم و تلفیق و کیی 

کردن ارزش‌‌ها در قالب قانون‌اساسی می‌تواند سطح و شدت منازعه سیاسی را در بحرین کاهش 

دهد و معترضان را به سهام‌‌داران و شرکای حکومت و قدرت تبدیل کند. اصلاحات سال 2000 

نقطه‌نظر  از  نمود.  ایفا  دهه 1990  اعتراضات  کاهش  در  را  مهمی  نقش  قانون ‌اساسی جدید  و 

آل‌خلیفه، اصلاحات نهادی بحرین موفق بوده‌اند و به تقویت موقعیت آن در برخی از جنبه‌‌های 

 .)Ulrichsen, 2013: 11-12( کلیدی منجر شده است

بر اساس نظر گلدستون، ایدئولوژی عنصری بود که در انقلاب‌‌های قرن بیستم به‌وضوح نمایان 

بود. از نظر او، گروه‌های مخالف و به‌اصطلاح، اپوزیسیون می‌‌توانند حول کی ایدئولوژی ائتلاف 

تشیکل داده و به نفی مشروعیت قدرت حاکم بپردازند )Goldstone, 2009: 19-31(. از این‌‌رو، 

از ویژگی‌های اساسی قیام مردم بحرین، بعد فرقه‌‌ای و پیامد‌های منطقه‌ای آن بود. رژیم‌  کیی 

بحرین، انقلاب 14 مارس را انقلابی شیعی و ملهم از ایران توصیف کرد. از این‌‌رو، رژیم بحرین، 

اسلام‌‌گرایان سنی را بسیج کرد تا حمایت خود از رژیم را در شکل تظاهرات به سود دولت بحرین 
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ارتش  که  بود  حقیقت  این  دیگر  ناتوان ‌کننده  عامل  معترضان،  عقیده  به  بگذارند.  نمایش  به 

غالبا سنی‌‌هاست که احساس  و  غالبا در دست خارجی‌‌ها  این کشور  امنیتی  نیرو‌های  و  بحرین 

همدردی با تظاهر‌کنندگان شیعه ندارند. رژیم بحرین نیز به‌علت فشار‌های منطقه‌ای اجازه نداد، 

یابد )Paul Aarts and others, 2012: 97- 98(. جنبه مهم دیگر  روند دموکراتیزاسیون توسعه 

قیام شیعیان در بحرین، به واکنش غرب و به‌ویژه آمرکیا بر می‌گردد. اتحادیه ‌اروپا و آمرکیا هر 

دو ظاهرا درباره نفوذ احتمالی ایران نگرانی بیشتری داشتند و نگرانی آنها از این مسئله نسبت 

به خشونت مرگباری که دولت بحرین علیه مردمش اعمال می‌کرد، بیشتر بود. طبق نظر برخی 

از قطعنامه 1973  برکی، حمایت شورای همکاری خلیج‌‌فارس  اروپایی و گروه  از دیپلمات‌‌های 

سازمان‌ ملل در زمینه ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، امتیازی بود که آمرکیا و اروپا در 

ازای دخالت عربستان ‌سعودی در بحرین به‌دست آوردند )Lulu, 2011: 12(. مارینا اتاوی1 این 

وضعیت خطرناک منطقه‌ای و بین‌المللی را این‌گونه توصیف می‌ک‌ند: »از نظر عربستان‌سعودی، 

حمایت از پادشاهی بحرین به‌معنی حمایت از همه پادشاهی‌‌های خلیج‌‌فارس بود و از این طریق 

پیام روشنی را به جمعیت شیعی خود فرستاد و تلاش کرد، نفوذ ایران را در خلیج‌‌فارس محدود 

در حفظ  توازن ‌بخش  اقدام  کی  به‌عنوان  بحرین  قیام  کنترل  و  دخالت  نیز،  آمرکیا  برای  کند. 

دسترسی به پایگاه نظامی بود که به‌عنوان مرکز فرماندهی ناوگان پنجم آمرکیا عمل می‌کند و نیز 

به‌معنی احیای روابط آمرکیا و عربستان بود که به‌علت خشم عربستان از تصمیم آمرکیا مبنی بر 

حمایت نکردن از حسنی ‌مبارک، رییس‌‌جمهور مصر، به‌شدت آسیب دیده بود. این امر باعث شد تا 

آمرکیا سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات مردم بحرین به‌وسیله دولت عربستان را با هدف دسترسی به 

 Ottaway, 2011:( پایگاه نظامی بحرین و متقابلا دستیابی بحرین به نفت عربستان نادیده بگیرد

9(. از این‌رو واشنگتن و عربستان ‌سعودی به‌عنوان متحد منطقه‌ای آن در راستای جلوگیری از 

هژمونی سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه و با هدف تامین و تضمین اهداف و منافع 

1. Marina Ottawi.
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منطقه‌ای خود اقدام به سرکوب و عقیم‌ ماندن انقلاب بحرین می‌نمایند و از این طریق می‌‌کوشند 

در راستای موازنه منطقه‌ای با تهران، نظم و معادلات منطقه را در جهت سیاست‌‌ها و اقدامات 

منطقه‌ای خود شکل دهند. 

نتیجه‌گیری
انقلاب‌‌ها مانند بسيارى از ديگر پديده‌هاى اجتماعى پيچيده‌‌تر از آن هستند كه در قالب 

پيچيده  كننده هر يك از آنها،  واحدى بتوان همه آنها را تبيين كرد. از يكسو، عوامل تعيين‌ 

آنهاست،  كننده هر يك از  و متعددند و از سوى ديگر، مجموع عوامل پيچيده‌اى كه تعيين‌ 

ممكن است متفاوت از ديگرى باشد. از میان نظریه‌‌پردازان مطرح انقلاب، جک گلدستون به‌سبب 

تقسیم‌‌بندی ویژه‌‌ای که از نظریات مختلف انقلاب ارایه کرد، مورد توجه قرار گرفته است. طبق 

نظریه وی، انقلاب‌ها فقط در‌صورتی اتفاق می‌‌افتند که در بسیاری از سطوح مختلف جامعه منازعه 

ایجاد کنند که این امر می‌‌تواند دولت موجود را تضعیف و به تغییر اجتماعی اساسی منجر شود. 

جان فوران نیز از معدود نظريه‌‌پردازان انقلاب است كه تلاش كرده است با استفاده از يك مدل 

چند عاملى با تلفيقى از نظريه‌‌هاى دولت، وابستگى، نظام جهانى و تحليل شيوه‌‌هاى توليد، الگوى 

جديدى را براى مطالعه انقلاب‌‌هاى جهان‌سوم ارایه كند. به‌نظر فوران در تبيين انقلاب‌‌هاى جهان 

‌سوم بايد چشم‌‌انداز گسترده‌اى ارایه كرد كه عناصر زير را مد‌نظر قرار دهد: ساختارهاى اجتماعى 

جهان ‌سوم )تنوع اين ساختار‌ها(؛ نقش مهمى كه فرهنگ‌هاى سياسى، گروه‌‌ها و طبقات اجتماعى 

ايفا می‌‌كنند؛ ماهيت دو‌گانه بحران‌‌هاى انقلاب و فرصت‌‌هايى كه نظام ‌جهانى براى انقلاب فراهم 

م‌ىسازد ؛تواناي‌ى‌هاى ائتلاف‌‌هايى چند طبقه‌‌اى در برپا كردن انقلاب و وزنه نيرو‌هاى اجتماعى 

در اين ائتلاف‌‌ها. به‌عبارت ديگر، فرضيه اين مدل آن است كه در‌صورتیک‌ه اين شرايط جملگى 

فراهم آيند، وضعيت انقلابى بدون ترديد ايجاد خواهد شد كه در‌نتيجه آن ائتلافى چند طبقه‌‌اى 

از نيرو‌هاى اجتماعى ستم ‌ديده به‌منظور قبضه قدرت دولتى و ايجاد يك نظام سياسى جديد 
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شكل مى‌گيرد. وجود اين شرايط، عناصر و عوامل تا حدود خيلى زيادى در اكثر كشور‌هاى عربى 

خاورميانه و شمال ‌آفريقا منجر به ايجاد اعتراضات و قيام‌‌هايى شد كه سرانجام نظام‌ سياسى 

حاكم بر اين كشور‌ها كه در‌واقع نظام‌‌هاى مستبد، سركوب‌گر و شخصى بودند، را نشانه گرفت. 

خاورمیانه به‌دلیل درصد بالای ذخایر انرژی و منازعات هویتی، در کانون سیاست ‌خارجی و امنیتی 

ایالات‌متحده و عربستان ‌سعودی به‌عنوان هم‌‌پیمانان منطقه‌ای آن قرار دارد. لذا این کشور‌ها سعی 

دارند تحولات سیاسی این منطقه را در راستای اهداف و منافع منطقه‌ای خود مدیریت نمایند. 

منازعات قدرت و جدال‌های امنیتی در خاورمیانه را باید انعکاس گسترش تضادهای ژئوپلیتکیی و 

هویتی علیه ایران و انقلاب‌‌های مردمی کشور‌های یمن، بحرین و مصر تلقی کرد. استراتژیست‌‌های 

کنترل  برای  عربستان  ژئوپلیتکیی  و  ایدئولوژکیی  پتانسیل‌‌های  از  بهره‌‌برداری  بر ضرورت  غرب 

قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران و مهار انقلاب‌‌های مردمی در کشور‌های عربی از جمله تونس، مصر، 

لیبی، یمن و بحرین تایکد دارند. عربستان‌ سعودی در خاورمیانه از طریق بحران‌‌سازی و تصاعد 

بحران در جهت مقابله با انقلاب‌‌های مردمی و نفوذ منطقه‌ای ایران اقدام نموده است. در اندیشه 

ژئوپلیتکیی غرب، آمرکیا و عربستان، کشور ایران و انقلاب‌های مردمی کشورهای بحرین، یمن و 

محور مقاومت به‌عنوان تهدید محسوب می‌شوند و سلطه بر این مناطق می‌‌تواند هژمونی سیاسی 

لذا بیشترین واکنش‌های  اقتصادی جهانی آمرکیا و هم‌‌پیمانان منطقه‌ای آن را تضمین کند.  و 

در  غیرِمسلح مردمی  و  انقلاب‌های مسالمت‌‌آمیز  علیه  بر  و عربستان  آمرکیا  توسط  انقلابی  ضد 

خاورمیانه و شمال آفریقا صورت گرفت. 

دخالت‌‌های خارجی می‌‌تواند قابلیت‌های اصلی رژیم‌‌های مستبد عربی را برای مبادرت ‌ورزیدن 

به سرکوب تقویت کند و بر توانایی سرکوب این رژیم‌ها بیفزاید. دخالت‌‌ها در کشور‌های عربی 

نظیر بحرین و یمن باعث شعله‌‌ور شدن جنگ داخلی شده است و حتی به طولانی‌‌تر شدن آن 

انجامیده است. در لیبی، رژیم قدافی، قیام‌‌ها و شورش‌‌های اولیه را محدود کرد و کمپینی را برای 

باز‌پس‌‌گیری سرزمین‌های از دست رفته خود توسط شورشیان درست کرد. اگر ناتو دخالت نکرده 
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بود، این رژیم از طریق زور موفق می‌شد؛ مثل بحرین، این قیام مردمی را مهار کند. اما اگر واقعا 

ناتو و آمرکیا قصد دفاع از قیام‌های مردمی را دارند، چرا گزینشی عمل می‌ک‌نند؟ چرا در بحرین 

به کمک مردم بحرین نشتافتند؟ و چرا در لیبی هم‌‌اکنون جنگ داخلی گسترده در بخش‌‌های 

مختلف این کشور در جریان است و حاکمیت و استقلال لیبی مورد تهدید قرار گرفته و منابع 

تجزیه‌‌طلب است؟ دخالت  ناتو و شبه‌‌نظامیان  و  ارزشمند آن در حال غارت ‌‌شدن توسط غرب 

ناتو منجر به نابودی استبداد و تحقق امنیت و ثبات ‌سیاسی و نیز بهبود وضع اقتصادی و توسعه 

سیاسی در لیبی نشده است؛ بلکه ناتو و غرب بیشتر از لیبی به‌عنوان کی پایگاه راهبردی برای 

نفوذ و سلطه بر بخش‌‌هایی از آفریقا و منابع آن نگاه می‌‌کنند و لیبی تا رسیدن به مردم‌‌سالاری راه 

دشوار و ناهموار و صعب‌العبوری در پیش‌‌رو دارد. همچنین به‌علت وجود ایدئولوژی‌های متفاوت 

و گاه متعارضِ ناشی از اختلافات و دخالت‌‌های خارجی در تصمیم‌گیری‌‌ها و سیاست‌گذاری‌‌های 

کشور‌های انقلابی تونس و مصر امکان وحدت و تعامل در بین جریان‌های سیاسی به‌وجود نمی‌آید. 

و  و خشونت‌‌طلب  تروریستی  گروه‌‌های  گروهی سبب شکل‌گیری  کیپارچگی  و  تعامل  عدم  این 

استفاده از راهکار‌های نظامی، عملا ثبات و امنیت اجتماعی در این کشورها را کاملا شکننده و 

ناپایدار نموده است و احزاب و گروه‌‌های سیاسی را در حاشیه نگه داشته است. در مجموع تحولات 

اخیر در کشورهای عربی اگرچه در اعتراض به استبداد سیاسی، فساد و ناکارآمدی‌‌های اقتصادی 

ظهور یافت و از این منظر می‌‌توان آنها را جنبشی در چارچوب دموکراسی‌‌خواهی قلمداد کرد، 

هم‌‌اکنون پس از سپری شدن چند سال از آغاز این قیام‌‌ها و با‌وجود انتظار تحول و دگرگونی 

مثبتی که مردم از این خیزش‌‌ها داشتند، تبعات و پیامد‌های این قیام‌‌ها نه‌تنها آثار مطلوبی را 

در منطقه بر جای نگذاشته است؛ بلکه با بررسی اجمالی می‌توان به عدم‌ مطلوبیّت و ناکامی 
این قیام‌‌ها پی برد. همچنین مخالفت‌‌ها و دخالت بازیگران خارجی به‌ویژه عربستان و آمرکیا که 

پیدایش و استقرار نظم نوین را در راستای اهداف و منافع منطقه‌ای جمهوری ‌اسلامی ایران و 

محور مقاومت قلمداد میک‌نند؛ در تلاش برای ناکامی و شکست انقلاب‌های مردمی در خاورمیانه 
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و شمال ‌آفریقا برآمدند تا از این طریق ضمن شکل‌‌گیری ساختار و نظم منطقه‌ای مورد نظر خود، 

به تامین و تضمین اهداف و سیاست‌های منطقه‌ای خود و هم‌‌پیمانان منطقه‌ای کمک نمایند. در 

نهایت وجود مولفه‌هایی همچون حاکمیت‌های استبدادی و ساختار ناکارآمد اقتصادی، حضور و 

دخالت کشورهای خارجی، توسعه نقش و دخالت گروه‌های سلفی- تکفیری، گسترش تعارضات 

قومی- قبیله‌ای و وجود شبکه‌ای از منافع گروه‌های ذی‌نفوذ در صحنه سیاست کشورهای انقلابی 

در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا را می‌توان از عوامل شکست و ناکامی انقلاب‌های عربی در 

کشورهای منطقه و عدم موفقیت این کشورها در فرایند گذار به دموکراسی بر‌شمرد.
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چكیده
تروریسم از مهمترین مفاهیم عرصه نظری و عملی سیاست بین‌الملل محسوب می‌شود. هدف این پژوهش 
تحلیل جایگاه تروریسم در سیاست خارجی آمرکیا در منطقه خاورمیانه است. این مقاله با تفیکک سطوح 
سیاست‌های اعلامی و نتیجه‌گرایی و با بهره‌گیری از مفهوم نهادمندی و دموکراسی در وضعیت دوران گذار 
و ارتباط آن با روکیرد پراگماتیسمی سیاست خارجی آمرکیا به‌دنبال پاسخ به این سوال است که تروریسم 
بر همین اساس فرضیه پژوهش  از 11 سپتامبر داشته است؟  بعد  چه جایگاهی در سیاست خارجی آمرکیا 
ابزاری  روکیردی  و  پراگماتیستی  اساس سنت  بر  آمرکیا  11 سپتامبر، سیاست خارجی  از  بعد  است؛  چنین 
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند  پرداخته است.  منافع خود  به  برای دستیابی  تروریسم  از  بهره‌برداری  به 
که نخست، 11 سپتامبر کلید مشروعیت‌بخشی خشونت و مداخله‌گرایی به‌شکل جنگ‌های پیش‌دستانه به 
را فرصتی عاقلانه قلمداد کرده  به جای استراتژی مقابله، آن  بوده است و آمرکیا  با تروریسم  بهانه مقابله 
از دموکراسی در خاورمیانه  با تروریسم، حمایت  امنیت ملی آمرکیا، مقابله  استراتژی‌های  بین  است؛ دوم، 
)در شکل گزینشی(، جنگ پیش‌دستانه ارتباط وجود دارد و دموکراسی مشروع‌ترین ابزار پراگماتیستی در 
کنار مدیریت تروریسم است و می‌تواند اسلام را با تروریسم پیوند بزند؛ سوم، سنت پراگماتیستی سیاست 
خارجی آمرکیا با تمسک به ابزار تروریسم، به اهداف متعدد خود دست یافته است که عبارت‌اند از دفاع از 
دموکراسی و ارزش‌های لیبرالی از سوی آمرکیا در کشورهای در حال گذار )انتقال( خاورمیانه، دستیابی به 

بازار نفت خاورمیانه و فروش تسلیحات.
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